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گروه حوادث /    پسرجوان که در پی درگیری 
بــا 3 نفــر مرتکب قتل شــده و بــه قصاص 
محکوم شــده بود پس از آنکه توانســت از 
اولیای دم رضایت بگیرد به اتهام اخلال در 
نظم عمومی و به‌لحاظ جنبه عمومی جرم 

محاکمه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
رســیدگی به این پرونده از بهمن ســال ۹۷ 
با گزارش یک درگیــری خونین در خیابان 
آغاز شــد. پس از حضور مأموران در محل 
و بررســی‌های اولیه مشخص شد که راننده 
یــک خــودروی پــژو ۲۰۶ پــس از درگیری با 
3 پســر جوان یکی از آنها را به‌نــام مازیار با 
ضربه چاقو کشته و پس از آن متواری شده 
است. با شروع تحقیقات متهم در مرز باکو 
و در حالــی که قصد فرار از کشــور داشــت، 

دستگیر شد.
پرونــده پس از تکمیل تحقیقات به شــعبه 
دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
فرستاده شد و در ابتدای جلسه مادر مقتول 

برای متهم درخواست قصاص کرد.
سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: روز 
حادثــه من به‌همــراه دخترخالــه‌ام برای 
تفریح بیرون رفته بودیم. اما بر سر اینکه او 
می‌خواســت دوباره با دوست پسر قبلی 
اش آشــتی کند دعوایمان شــد. من به او 
گفتم نباید دیگر به آن پسر اعتماد کند اما 
او توجهی نمی‌کرد و در حالی که داشــتیم 
دعوا می‌کردیم ناگهان ســه پسر جوان به 

ما نزدیک شدند و پرســیدند که چرا دعوا 
می‌کنیم. 

بــه آنهــا گفتــم دعــوا خانوادگی اســت 
از  دســت  امــا  نکننــد.  دخالــت  و 
ســرمان برنداشــتند. مــن اصــاً آنهــا را 
نمی‌شــناختم ولــی وقتــی با هــم درگیر 
شــدیم به داخل ماشــین رفتم و چاقوی 
آشــپزخانه را کــه داخــل داشــبورد بود، 
برداشــتم و یک ضربــه به گــردن مازیار 
زدم. نمی‌خواســتم او را بکشــم. قصدم 
ترســاندن آنها بود اما وقتــی او را در این 

وضعیت دیدم فرار کردیم.
با پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور 
شــدند و او را به قصاص محکــوم کردند. 
در حالی که حکم صــادره در دیوان عالی 
کشــور تأیید شــده بود متهم توانســت با 
پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب 
کند و به زندگی برگردد و بار دیگر به اتهام 
اخــال در نظم عمومــی و به‌لحاظ جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.
تکــرار  بــا  متهــم  هــم  دادگاه  ایــن  در 
اظهاراتــش عنــوان کرد: مــن خصومتی 
با مقتول نداشــتم و عمدی در کارم نبود. 
من شــرمنده اولیای دم و خانواده خودم 
هســتم و پشــیمانم. حــالا هــم از قضات 
دادگاه تقاضــا دارم بــا توجه بــه رضایت 
اولیــای دم در مجازاتــم تخفیــف قائــل 
شوند.در پایان جلسه، قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

خونی که به خاطر 
دخترخاله ریخته شد

ان
ست

دا

گــروه حــوادث/   راز قتــل مــرد جوانــی که جســدش 
در عکــس ســلفی یک زوج جوان پیدا شــد با شناســایی 

هویت وی و اعترافات منشی شرکتش فاش شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به 
ایــن پرونده از ســاعت 8 شــب 17 تیر و به‌دنبال کشــف 
جســدی در 15 متری گاردریل بزرگراه خرازی آغاز شد. 
ماجرا از این قرار بود که زوج جوانی برای کوهنوردی به 
غرب تهران رفته و هنگام گرفتن عکس ســلفی متوجه 

جسدی داخل دره شدند.
ëëخودروی خون آلود

به دنبال کشف جســد، بازپرس محمد وهابی و تیم 
بررســی صحنــه راهــی محل شــدند. بررســی‌های اولیه 
حکایت از آن داشــت که از زمان قتل حدود 12 ســاعت 
می‌گــذرد و قتــل در محــل دیگــری رخ داده و جســد به 

آنجا منتقل شده است.
همچنیــن در تحقیقات میدانی از اهالی محل گرچه 
هویت جنازه به‌دســت نیامد؛ اما مشــخص شــد راننده 
یک خودروی پژو حدود ســاعت 7 تا 8 صبح همان روز 
جســد را با خودرویی خونی به آنجــا منتقل و فرار کرده 

است.
در بازرســی از جیب‌های مقتول مدرکی که هویت او 
را برملا کند به‌دســت نیامد. به دســتور بازپرس شــعبه 
دوم دادســرای امــور جنایــی جســد بــه پزشــکی قانونی 
منتقــل شــد و تحقیقات بــرای شناســایی هویت مقتول 

و عامــل قتــل ادامــه یافت.با اثر انگشــتی کــه از مقتول 
به‌دست آمد، هویت او به‌نام فردین 28 ساله شناسایی 
شــد. فردین رئیس شرکتی در خیابان ستارخان بود و از 
آنجایی که خانواده‌اش در شهرســتان زندگی می‌کردند 
و او بــه تنهایــی در تهــران کار و زندگــی می‌کــرد اعــام 

فقدانی هم نشده بود.
در ادامه بررســی‌ها مشخص شد که فردین از مدتی 
قبــل با منشــی شــرکتش دچــار اختلاف شــده اســت. از 
ســویی همزمــان با این جنایت همســر منشــی شــرکت 
نیــز که خــودروی پژو 405 داشــت ناپدید شــده بــود. با 
مشــخص شــدن این موضوع تحقیقات از مینو، منشــی 

شرکت فردین صورت گرفت.
ëëفرار متهم

مینو در تحقیقات گفت: مدتی اســت که در شــرکت 
فردیــن مشــغول به‌کار هســتم و به‌خاطر مســائل کاری 
مدتــی قبــل یــک شــب بــا فردیــن بــه رســتوران رفتم. 
همســرم از ایــن ماجــرا با خبر شــد و بین آنهــا اختلاف 
به‌وجود آمد و در نهایت بهنام، همسرم از من خواست 
کــه با فردیــن قرار بگــذارم تا آنهــا باهم صحبــت کنند 
و اختلافاتشــان را حــل کننــد.او ادامــه داد: روز حادثــه 
شــوهرم بــرای دیــدن و صحبت کــردن با فردیــن خانه 
را تــرک کــرد و بعــد از آن دیگــر خبری از او نــدارم. من 
نمی‌دانســتم که او فردین را به قتل رسانده است.بدین 
ترتیب ردیابی‌ها برای دســتگیری همســر خانم منشــی 

که تنها مظنون این جنایت اســت از ســوی پلیس ادامه 
دارد.

ëëاستوری دردسرساز
همزمــان بــا تحقیقات تیــم جنایی برای دســتگیری 
صفحــه  در  خانــم  بازیگــران  از  یکــی  فــراری،  قاتــل 
اینســتاگرام خــود متنــی را در کنار یک عکــس از مقتول 
منتشــر کــرد. او تصویــری از مقتــول با لبــاس روحانیت 
در کنــار خــودش منتشــر کرده و نوشــته بود یکــی از فن 
پیج‌هــای درجــه یــک و فعــال و انســان من متأســفانه 
توسط منشــی شرکت و شــوهرش به خاطر پول به قتل 
رســیده است. جسد ایشان را سه روز بعد در چیتگر پیدا 
کرده‌اند.امــا بلافاصلــه پلیــس موضوع روحانــی بودن 
مقتــول را تکذیــب کرد. بدیــن ترتیب خانــم بازیگر نیز 
در یــک اســتوری دیگر از ایــن موضوع ابــراز بی‌اطلاعی 
کرد و در یــک فایل تصویری گفت: آقایی که به رحمت 
خــدا رفتند ادمیــن من نبودند فــن پیج بودنــد. یکی از 
طرفدارهای قدیمــی من بودند و به هیچ عنوان ادمین 
نبودنــد و مــا هــم اطــاع نداشــتیم کــه ایشــان روحانی 

نبودند.
در همین رابطه نیز مقام قضایی اعلام کرد: باتوجه 
بــه اینکه انتشــار تصاویــر و مطالبی که در روند و مســیر 
تحقیقــات پلیســی و قضایــی اخلال ایجاد و دســتگیری 
متهم را با مشــکل مواجه کند، جرم محســوب می‌شود 

به‌صورت قانونی با این افراد برخورد خواهد شد.

فرودگاه قلعه مرغی-11

قانون مسابقه کفتر پرانی
محمد بلوری/فرودگاه قلعه‌مرغی نخستین فرودگاه در جنوب شهر تهران احداث 
شد و در آغاز ســال 1300 دو هواپیمای اهدایی انگلیســی‌ها به ایران در این فرودگاه 
بر زمین نشست و قلعه مرغی یک شهرک با سکونت اقشار مختلف شد، در نیمه 
دهه 1336 یک هواپیمای نظامی در جریان مســابقه کبوتربازها ســقوط کرد و پس 
از آن دســتور کشــتار کبوتران صادر شد و اســتوار نایب از پاســگاه ژاندارمری قلعه 
مرغی سردسته گروه ضربت علیه کبوتربازان و کشتار کبوتران شد... استوار نایب 
هنگام گذر از کوچه‌ای یک گروهبان انگلیســی را دید که می‌خواست دختری را از 

درخانه‌ای به گردش ببرد ولی مادرش با داد و بیداد مخالفت می‌کرد...
٭٭٭

... استوار نایب چنگ انداخت به سینه گروهبان انگلیسی، او را به سینه دیوار 
کوبید و مادر دختر گفت: خدا خیرت بده خان نایب از این اجنبی بی‌حیا بپرسین 
از جــون ما چی می‌خواد! مســت کــرده آمده بزور می‌خواد دختــرم را به گردش 
ببره! توی حیاط، دخترش با آشفته‌حالی بالا و پایین می‌رفت و کفش‌های قرمز 
پاشــنه بلنــدش، تق‌و‌تق می‌کرد. یک پیرهن صورتی به تنــش بود که دامنش تا 
روی قــوزک پاهایــش می‌رســید. با یک دســت، بند کیــف‌اش را روی شــانه‌اش 
انداخته بود و با حالتی عصبی، تند تند آدامس می‌جوید. لب حوض که رســید 
رو‌بــه مــادرش کــرد و گفت: -‌ بزار بــرم عزیز، آبروریــزی راه ننــداز. داریم میریم 

سینما زود بر می‌گردم. زن ناخن به گونه‌اش کشید و با صدای خفه‌ای گفت:
- اقدس، به‌خاک پدر خدا بیامرزت، اگر بخوای از در حیاط بیرون بری جفت 

قلم پاهات را می‌شکنم، بی‌حیا صبر کن داداش‌ات بیاد.
استوار نایب دلیرانه سینه به سینه گروهبان انگلیسی ایستاد و با اشاره دست 
تشــر زد:-‌ برو پی کارت اجنبی. اومدین تو این مملکت طیاره هواکنین یا شــکار 
نامــوس مردم؟ گروهبان انگلیســی بــا حالتی گیج و منگ، پس پســکی رفت و 
نایب با چشــم‌هایی که از شــراره‌های خشــم می‌درخشــید نگاهش کرد. اســتوار 
نایب، با رفتن گروهبان در کوچه راه افتاد. از پشــت در صدای داد و فریاد مادر و 
دختر را می‌شــنید که با هم مشــاجره داشتند. شبی که یک هواپیمای نظامی در 
آسمان تهران با هجوم یک دسته از کبوتران سقوط کرد و سرنشینانش در میان 
لاشه‌ شعله‌ور این هواپیما سوختند. دو کبوتر باز در حاشیه فرودگاه قلعه‌مرغی 
مسابقه کبوترپرانی داشتند. آقا مهدی دوچرخه‌ساز و شعبان ‌خان قصاب محله 

که میانه خوبی با هم نداشتند و گاهی به بهانه‌ای با هم سرشاخ می‌شدند.
هنــگام عصــر اســتوار نایب، جلوی دکان قصابی شــعبان ایســتاده بــود و به 
دو ژاندارم تفنگ بدوش دســتور‌هایی می‌داد تا روانه گشــت شــبانه شــوند. یک 
گروهبان که صورت آفتاب ســوخته اســتخوانی داشــت نفس‌زنان از راه رسید تا 
درباره گشــت شــبانه‌اش گزارش بدهد. ســبیل‌های پت و پهنی داشت که نوک 
تابیده شــان، روی گودی صورتش روبه‌بالا تاب خورده بود. چشــم‌هایی عســلی 
بــا نگاهــی کاونده همچون چشــم‌های یک عقاب شــکاری که به‌صــورت تکیده 

استخوانی اش حالت بی‌رحمانه‌ای می‌بخشید. استوار نایب پرسید:
-‌ چیه سرکار سالاری؟ به نفس‌افتادی؟ خبری شده؟

گروهبان سالاری کرنش‌کنان با ته لهجه‌ای جواب داد:
-‌ امن و امان سرکارخان نایب، به احترام شما ساکنان قلعه‌مرغی خودشان 
مقــررات امنیتــی را رعایت می‌کنند. همه محلات امن و امان هســت... اســتوار 
نایب از حرف‌های تملق‌آمیز گروهبان خوشش نیامد. با اخم، نگاه معنی‌داری 
به شــعبان قصاب انداخت که پشت‌پیشــخوان دکان قصابی‌اش ایستاده بود و 

گوشت گوسفندی را شقه می‌کرد و به طعنه گفت:
- اگر نالوطی‌ها بذارن اما امشــب می‌خوام ببینم کی جرأت می‌کند، امشب 

موقع مسابقه کفترپرونی شاخ و شونه بکشه، من شاخش رو می‌شکونم.
قصــاب گوش‌خوابانــده بــود بــه هشــدار نیشــدار و کنایه‌آمیزخــان نایــب و 
چشم‌های درشت تا به تایش که دو دو میزد. پوست صورت پر آبله‌اش از خشم 

به رنگ چرم در آمد و با صدای دورگه‌ای گفت:
-‌ خــان نایــب. جلــوی دکون من همچیــن بلندبلند روبه مــن داد میزنی که 

هرکس بشنوه خیال می‌کنه منظورتون ما هستیم!
استوار نایب نگاه تلخی به او کرد و گفت: -‌ شنیدم با آقا مهدی دوچرخه‌ساز 

گرو بستین، قراره سحری کفتر پربدین! مواظب باش شعبون.
شــعبان بازوهای کت و کلفت‌اش را روی ســینه پرمویش تــاب داد و دلیرانه 

گفت: -‌ کفتر پرونی هم جرم به حساب می‌آد سرکار نایب؟
نایب گفت: خواهیم دید قصاب‌باشــی. خواهیم دیــد. فقط به نوچه هات و 
قمه‌کش‌هات حالی کن وای به حال شون اگر دست از پا خطا کنند. آنوقت با من 
طرف هســتند آقا قصاب باشی! و بی‌آنکه منتظر شنیدن جوابی باشد، به‌طرف 
قهوه‌خانه راه افتاد و رو دستش گروهبان سالاری به دنبالش راه افتاد و پیر مردان 
قهوه‌خانه نشــین به احترامش دســت به سینه نیم‌خیز شــدند و خاکسارانه با او 

ادامه مطلب پنجشنبه آیندهëëخوش‌وبش کردند. 

 همسر خانم منشی 
تنها مظنون جنایت چیتگر

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران:

گروه حوادث/ همزمان با انتشــار فیلم برخورد نامناســب 
مأمــور پلیــس بــا صاحــب یــک ســگ در خیابــان، ســرکلانتر 
دوم پلیــس پیشــگیری تهــران رفتار ســرباز گشــت کلانتری را 

غیرحرفه‌ای خواند.
به‌گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز سه‌شــنبه 22 تیر 
فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که رفتار خشن یک 
مأمور کلانتری را با پســر جوانی که یک ســگ به‌همراه داشت 
، نشــان می‌داد. در ادامه خانواده این پســر نیــز برای میانجی 
گــری وارد ماجرا شــدند اما بیــن آنها و مأمــوران کلانتری نیز 

درگیری لفظی رخ داد. 
در همیــن رابطه ســرهنگ ضرغــام آذین، ســرکلانتر دوم 
پلیس پیشــگیری تهران گفت: در پی مطالبات و درخواســت 
بســیاری از شــهروندان در تمــاس با ســامانه ۱۱۰در خصوص 
برخــورد با موضوع ســگ گردانی، با توجه بــه اینکه نگهداری 
ســگ در مجتمع‌هــای مســکونی موجبــات آزار و اذیت ســایر 
ســکنه را در پی داشــته و همچنین حضور ســگ‌ها در پارک‌ها 
اغلب موجب احســاس نا امنی و وحشت برای کودکان بوده؛ 
از ایــن‌رو طرح برخــورد با ســگ گردانی در دســتور کار پلیس 

پایتخت قرار گرفت.
در ایــن رابطــه طــی تمــاس تلفنــی شــهروندان بــا ۱۱۰ در 
شــهرک گلســتان حوزه کلانتری ۱۴۰ که فیلم آن تحت عنوان 
برخــورد پلیس با ســگ گردانی نیز در فضــای مجازی پخش 
شــده، با توجــه به تماس تلفنی شــهروندان، گشــت کلانتری 
۱۴۰ گلســتان در محل حضور پیدا کرده و پس از تذکر لســانی، 
افســر گشــت، با برخورد نامناسب صاحب ســگ مواجه شده 
و در ادامه به علت فحاشــی صاحب ســگ، متأســفانه سرباز 
گشــت کلانتری رفتــار غیر حرفه‌ای داشــته و ایــن موضوع در 

حال بررسی است.

رفتار سرباز کلانتری 
غیرحرفه ای بود

گــروه حوادث/ مرد شــرور که بــا تیراندازی به 
یک قهوه خانه در خیابان اســام آباد مسعودیه 
تهران 2 نفر را کشته و یک کودک را مجروح کرده 
بــود از ســوی قضــات شــعبه دوم دادگاه کیفری 
اســتان تهران به قصــاص و به اتهــام محاربه به 

اعدام محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، این 
حادثــه هولنــاک شــامگاه پنجشــنبه چهاردهم 
آذر ســال 98 در حالی رخ داد که سرنشینان یک 
دســتگاه پژو پارس سفید رنگ با ورود به خیابان 
اســام‌آباد منطقه مســگرآباد محله مســعودیه 
تهــران، مقابل یــک قهوه خانــه از خــودرو پیاده 
شــدند و افــراد حاضــر در قهــوه خانه را بــه رگبار 
بستند. در این حادثه یک راننده تاکسی اینترنتی، 
یک مرد جوان و پســری 13 ساله با شلیک گلوله 

مجروح شدند.
از  تیمــی  تیرانــدازی،  ایــن  از  بعــد  دقایقــی 
مأموران کلانتری 157 مسعودیه در محل حادثه 
حاضر شدند. نخستین بررســی‌ها نشان می‌داد 

راننده تاکســی اینترنتی به نــام مجید که بی‌خبر 
از ماجــرا داخــل خودرو منتظر مســافرش بود بر 
اثــر اصابــت گلوله مــردان ناشــناس به گــردن و 
صورتــش در دم جان باخته و مرد جوان دیگری  
کــه در قهوه‌خانــه حضور داشــت مجروح شــده 
همچنیــن پســری 13 ســاله کــه در حال عبــور از 
خیابان بود نیز از ناحیه دســت و پا و شکم هدف 
گلولــه فرد مهاجم قــرار گرفت و به بیمارســتان 
انتقال یافــت. اما دو هفته بعد مرد جوان به نام 

فرزین نیز جان باخت.
بررســی‌های بیشــتر نشــان داد متهمــان این 
پرونــده چهــار نفــر بوده‌انــد کــه بــا تهیــه ســاح 
کلاشنیکف و قمه، از ورامین به آنجا آمده و قصد 
داشتند از فردی که با وی در فضای مجازی کری 
خوانی داشــتند و به آنها توهیــن کرده بود انتقام 
بگیرند. غافل از اینکه اصلا فرد مورد نظر در قهوه 

خانه حضور نداشته است .
 محمدرضــا زمانــی علویجه؛ وکیــل خانواده 
راننده تاکســی اینترنتی که در این حادثه به قتل 

رســیده بــود در تشــریح ماجــرا گفــت: متهمان 
پرونــده کــه ســه نفــر از آنهــا پســرعمو و یک نفر 
دیگر که از دوستانشــان بود بعــد از این حادثه به 
شهرســتان فرار کرده و زندگی مخفیانــه‌ای را در 
پیش گرفته بودند و قصد خروج از کشور داشتند 
که با ســرعت عمل پلیس آگاهی، شناسایی و در 
عملیات ضربتی بازداشت شدند. پس از تکمیل 
تحقیقات، متهمان هفته گذشــته در شعبه دوم 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.
این وکیــل دادگســتری در ادامه گفت: متهم 
ردیــف اول ایــن پرونــده بــه قصــاص و شــاق 
محکوم شــد و ســایر متهمان نیز به حبس های 
طولانی مدت، شــاق و تبعید به نقــاط بد آب ‌و 
هوا محکوم شدند.وی با بیان اینکه متهم ردیف 
اول در دادگاه انقلاب  با عنوان محارب به اعدام 
محکــوم شــده اســت، افــزود: آراء صــادره هنــوز 
قطعی نشــده و باید در دیوان عالی کشــور  مورد 
تأیید قرار گیرد و پرونده در آستانه ارسال به دیوان 

عالی کشور است.

قصاص و اعدام ، مجازات 2 قتل در مسعودیه

محل جنایت

فرزین ـ مقتول

راننده اسنپ ـ مقتول

مجروح حادثه 

 پاتک پلیس فتا 
به سایت های شرط بندی

گروه حوادث/ اعضای 11 باند که در زمینه شــرط بندی و قمار و 
مســابقات فوتبال در ســایت های مجازی تبلیغات و فعالیت می 

کردند از سوی پلیس فتا دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســرهنگ رامین پاشــایی، 
معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح ایــن خبــر گفت: 
همزمان با نزدیک شدن  به ایام پایان فصل رقابت های فوتبال در 
لیگ برتر و سایر لیگ های معتبر کشور، افزایش فعالیت مجرمانه 
افراد سود جو برای راه اندازی سایت های پیش بینی، شرط بندی و 

قمار افزایش یافته است .
وی ادامــه داد:  بــه منظور مقابله با این فعالیت های مجرمانه 
بیش از 100 کارگروه ویژه در پلیس فتا ناجا و سایر رده های استانی 
و شهرستانی به صورت شبانه روزی تمامی تحرکات مجرمانه این 
حوزه را رصد کرده و برخورد قضایی با مجرمان در اولویت برنامه 
هــای عملیاتی پلیس فتای ناجا قرار دارد . تا کنون اعضای 11 باند 
که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند مورد 
شناسایی قرار گرفتند و ضمن توقیف پول های غیر قانونی، متهمان 
برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شــدند .سرهنگ 
پاشــایی بیان داشــت : تعدادی از مربیان و مدیران فوتبالی کشــور 
نیز ضمن مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با پلیس فتا ضمن 
در اختیار قرار دادن مدارک، مســتندات و شواهد انجام این پدیده 
ناشایست و مجرمانه که تأثیر نامطلوبی بر نتیجه گیری تیم تحت 
اختیار آنان گذاشته، تقاضای رسیدگی و نظارت از سوی پلیس فتا 
دارند که این رویه با جدیت در حال پیگیری است و رصدهای پیش 
دستانه در راستای برخورد با این فعالیت غیر قانونی تشدید شده 
است.معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به شهروندان توصیه کرد 
: با توجه به تجزیه و تحلیل پرونده ها ی قضایی متشکله در پلیس 
فتا مشخص شده است هیچ گونه سودی برای شرکت کنندگان در 
این فعالیت مجرمانه و غیر قانونی در کشور وجود ندارد و مجرمان 
در ایــن حوزه پس از دریافت وجوهات مختلف از فریب خوردگان 
دیگر پاســخگوی آنــان نخواهند بود و از این طریــق از طعمه های 
خــود کلاهبــرداری مــی کننــد بنابراین به هیــچ عنــوان فریب این 

تبلیغات دروغین و فریبنده را نخورند.


